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. آفررنا  وسایله، جهاا ی  او، خیاالی و آرماا ی مای      کنا  و با ر   آن، جهان پیرامون را توصیف می

ساراری باه دلرا     ها  س ۀ ششم و هفتم، کاه مااساه  تصوررساز  با عناصر اساطیر ، در سروده

ا اور ، شااعر پارآوازۀ عصار     . گو اگون، جارگاه رفیع خود را از دست داده، بسیار پرر ا  اسات  

، از سلجوقی، در مقام ترکیب و تلفیق اساطیر هاگون اررا ی و سامی و با استفادۀ تلایحی و تاثیلی

در . اسات ها، در م ح ما ومان، بسیار سودجسته و م ح را به اعلای علّیای  کشاا  ه    ار  اسطوره

ها  ملّای، قاومی و   گیر  ا ور  از اسطورهتوصیفی، چگو گی بهره –مقالۀ ماضر، به شیوۀ تحلیلی

بررسای  ادبی، برا  تزری  کلام و اثربخشی بر ما وح، مورد بحا  و   (Set)مذهبی به عنوان ستِ ِ
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 مقدّمه

 هاا  جنباه  تاام که است خورش پیرامون جهان به ب و ، ا سان  گرش  وع ،(Mythe) اسطوره    

 . است داده قرار تأثیر تحت را، او امساس و شعر و باورها زبان، چون او ز  گی

 و میزآخیال زبا ی با و کن می برقرار ارتباط جهان با آن با شاعر که است محالی ادبیّات، و شعر   

 اساطوره،  و شاعر  کاه،  چارا . پردازدمی هستی به خورش  گرش تصوررگر  به ادبی، و هنر  البتّه

 کاه  رو آن از ركی»: است چنی  "فتومی" در گاه از ارتباط ار  ها سبب دار  ؛ باهم ژرفی ارتباط

 کاربه را تصورر  و غیراست للی زبان هردو، که،ار  درگر و ا  تخیّلی ها آفررنش ا د ی در هردو،

 و ز ا ه  شااعر،  بارا   هاا اسطوره موادث ها،مكان ها،تشخصیّ ...قرابت، های  سبببه  .گیر  می

 و باورهاا  و ازلای  خااطرات  از سرشاار  اسااطیر ،  هاا  زمان و هامكان و اشخاص  ام و ملاوس

 جاعای   اخودآگااه ۀ تجربا  اعااق به ورودۀ دررچ ا ،اسطوره تصورر. است ملیّ و قومی اتاعتقاد

 (071: 9831فتومی، )« .کن می عا   ااد، ما ن  جهت، ار  از است؛

 را پیراماون  جهاان  آن، راار   باه  شااعر  کاه  اسات  ابزار  هزاران از ركی که، رو آن از اسطوره،   

 شااار باه   اا،،  شعر رك اساسی ارکان از آفررن ،می آرما ی و یخیال  و، جها ی را کن می توصیف

 جااودا ی  جاوهر » :کاه  است قافیه و عروض از فراتر چیزهاری "براهنی" باور به ارکان ار . آر می

 و متعاالی  ولی پیچی ه کای مالتی در و تشبیه ساده، بسیار مالتی در جوهرها ار »  .دارد  ام« شعر

 اسطوره اوج، در بَع  و سابُ  تر،عایق و ترگسترده و ترمتعالی مالتی در و استعاره ذهنی، و درو ی

 ( 3: 9832براهنی،)« .هستن 

 فارسای  ادبیّاات  در را بسایار   هاا  ساروده  هاا  پارداز  مضاون و هاتصوررساز  آبشخور      

 دگرگو ی که جست مااسی و تاررخی قومی، گو اگون اساطیر  ها داستان و روارات در توان می

 و  اودهاا  و پذررفتاه  شاعر روزگار سیاسی و اجتااعی وضعیتّ و شرارط از بسیار  کیفی و کایّ

 ساود  هاا  آن از گو ااگون  مقاصا   باا  شااعران  و  اارا ا ه  را خاصّ زما یِۀ بره آنۀ ورژ ها جلوه
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 کاه  هفاتم،  و ششام ۀ سا   هاا  ساروده  در اساطیر  ها مؤلّفه و عناصر با تصوررساز . ا   جسته

هاا   از جرراان  اسات،  داده دسات  از را خود پیشی  جارگاه گو اگون، ها سبب به سراری مااسه

ات اجتاااعی هار زما اه    توا ا  باا مقتضایّ   که اسطوره به خوبی می ؛ چرااست پرر   بسیارفكر  

ۀ ما  اشاه از تأثیر به که است ششمۀ س ۀ برجست سراران قصی ه شاار از ا ور  وکن   هاخوا ی پی ا

اررا ی و ملیّ و  یز باه تاأثیر از فرهنا  ماذهبی و درا        ا اسطوره عناصر ،بزرگ فردوسیسترگ 

 . دارد سزاری هب  قش او، شعر  تصوررها  و هامارهب  درا  سامی اسلام، عناصر اسطوره

 هاا  تحلیلی، با تكیه بر دراوان ا اور  دو ماورد از اساطوره     -در مقالۀ ماضر به شیوۀ توصیفی   

او  دراوان  درسراسار  هاا  آن تأثیر و و چگو گی کاربرداررا ی و دو مورد از سامی با روركرد تطبیقی 

  .است مورد بح  و بررسی قرارگرفته
 

 پیشینۀ پژوهش

اسات کاه باه لحااش پیشاینۀ      آ چه مسلّم است پژوهش در اساطیر از  ظر محقّقان دور  اا ا ه       

تاوان  رو است، میاز جهاتی هاسو با موضوع پژوهش پیشها که هررك  پژوهش، به شاار  از آن

 :اشاره  اود

باه قلام   « تجلیّ شاعرا ۀ اساطیر و رواراات تااررخی و ماذهبی  در اشاعار خاقاا ی     »کتا،  -9

، ضاا  اشااره باه    9878سیّ علی اردلن جوان، ا تشارات آستان ق س رضو ، چاا  دوم، ساال   

ا  ع آن، به بررسی بازتا، شااهان و پهلوا اان اساطوره   ها و ا واتعررف و پی ارش اسطوره، ورژگی

ها   ق  ادبای  شاعر و گستردگی زمینهالعادۀ اررا ی در دروان خاقا ی پرداخته و ق رت ذهنی خارق

هاا  ماورد بحا   یاز     ت، به معرفّی اجاالی شخصیّ ورسن ه، درضا  ار  مهمّ. استرا  شان داده

 . است پرداخته

به قلم محاّ  سرور مولری، ا تشاارات تاوس، چاا     « طوره در شعرمافظتجلیّ اس»کتا،  -0

از درنای، تااررخی، اسااطیر ،     صفحه به م ود هشاتاد داساتان اعامّ    443، در 9833 خست، سال 
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توان آن ا  ، اشاره ش ه که میگر ش ها  در آثار ادبی فارسی جلوهکه به گو ه... اجتااعی، عشقی و

 .سی برشاردرا گزر ۀ  ظم و  ثر فار

ها  عطّاار، دراوان ماافظ و    بررسی و تطبیق شخصیت جاشی  و سلیاان در مثنو »مقالۀ  -8

به  گارش شهروز جاالی و زهرا جاالی، فصلنامۀ تخصّصی تحلی  و  ق  متون زبان « دروان خواجو

، (ع)، افازون بربیاان سرگذشات جاشای  و سالیاان      9810، تابساتان  93و ادبیّات فارسی، شاارۀ 

ت و تحلیا   هاری از آمیختگی ار  دو شخصیّتی، به ذکر شاه  مثالها  شخصیّها و تفاوتباهتش

مذهبی و ا گیزۀ ار   –ها  اساطیر  تها در شعر شاعران رادش ه و عل  ركسان ا گار  شخصیّ آن

 .استها پرداختهشاعران در استفاده از ار  اسطوره

الاللای  ، منتشر ش ه در اوّلای  هااارش بای    «ا ور  اعلام مااسی پهلوا ی در دروان»مقالۀ  -4

اساعلی  ، باه  گاارش عبّ  04-90، صافحات  9814 وآور  و تحقیق در هنر و علوم ا ساا ی، ساال   

گراری شاعر و زاورۀ  گرش او به اساطیر، به بررسی پناه با  شان دادن ارران خارزابلی و منصور  یك

 .استسی و پهلوا ی در دروان ا ور  پرداختها ، مااها  اسطورهتت  از شخصیّ 00وضعیت 

 یز از « بررسی تطبیقی عناصر و مضامی  اررا ی و سامی در کلّیات سع  »ا  با عنوان مقاله -5

منوچهر جوکار،  صراله امامی و شیاا فاضلی، در مجلّۀ شعرپژوهی دا شگاه شیراز، سال  هم، شاارۀ 

هاا  فكار  روزگاار شااعر و     ر سع   با توجّه به جرران، به بررسی آثا89، پیاپی 9813اوّل، بهار 

توجّه او به مضامی  مربوط به دو فرهن  اررا ی و سامی، با سه روركارد درا  و فرهنا ، اقلایم و     

 .است ها  ا سا ی پرداختهتمظاهر جغرافیاری و شخصیّ

، در «خاقاا ی  مقارسۀ کاربرد اسطوره در قصار   اصرخسرو، سناری، ا اور  و » امۀ در پاران -3

مقطع کارشناسی ارش  به  گارش عطیه مشاهر  فرد و راهنااری دکتر مساینعلی قبااد ، دا شاگاه    

، ... ، ضا  ارارۀ تعررفی از اسطوره و ارتباط آن با شعر، عرفاان، درا  و   9819تربیت م رّس، سال 

ررنش، عناصار  ت ادبیّات مااسی در روزگار شاعران رادش ه، عناصر عا ۀ اساطیر  چون آفوضعیّ
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ها  درنی، تاررخی و ملیّ و مقارسۀ کاربرد هررك در دروان ار  تچهارگا ۀ طبیعت،  برخی شخصیّ

 .استشاعران و  یز دلر  گرارش آ ان به اسطوره راد ش ه

ا  ، امّا تنها،  راك منباع باه ركای از     گفتنی است ار  آثار در جا  خود بسیار ارزشان  و مجا    

 .است در کنارهم اشاره داشته( جاشی  و سلیاان)سامی  اساطیر اررا ی و

ا   و با امور مادّ  و معنو  ز ا گی بشار ارتبااط تنگاتنا      ها هایشه ز  هکه، اسطوره آ جا از     

ا  شو  ، بلكاه در هار دوره، از اجازا و عناصرشاان باه گو اه      دار  ،  ه تنها با گذر زمان کهنه  ای

و  هاا  مهامّ  ها از ماوزه ها و اسطورهرو، بررسی و تحلی  قصّهاز ار . استبهره گرفته ش ه خاصّ

ها  شناخت پاره و پژوهش در موزۀ اسطوره، امروزه ركی از راه. رودمیشاارارزشان  پژوهش به

هاا  اررا ای و ساامی مرزهاا  مشاتر       از سو  درگر، چون اساطوره . ارزش ادبی هر ملتّ است

ارزش و  هاا در جاا  خاود باا     ا ی و عراقی دار  ، پارداخت  باه آن  فراوا ی در ادبیّات سبك خراس

ورژه  گاه تلفیقی به ار  دو موزه از اساطیر که ا عكاس ادبی قابا  تاوجّهی در    اار ؛ بهسودمن  می

ورژه برا  شاناخت ساطف فكار  و    ا  ، ضرورت پرداخت  به ار  موضوع را ،بهدروان ا ور  رافته

 . کنزبا ی او، دوچن ان می

 :گیردبر اساس مطالب پیش گفته، چن  پرسش اساسی پیش رو  پژوهن ه قرار می   

 است؟ا  به کارگرفتها ور  ار  اساطیر را به چه منظور و ا گیزه -9

 است؟خود به ار  اساطیر، باور قلبی داشتهراستی ا ور  بهآرا  -0
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 هاي پژوهشيافته

 هاي ايراني و سامياز اسطوره انوري گیريهاي بهرهانگیزه - 

 توان بالاي تخیّل - - 

 ۀدر دور .وجاود دارد  گیار  از اساطوره،  پرداز  شاعر و بهاره ارتباط مستقیای بی  ق رت خیال   

ترکان، اساطیر سامی باه سارعت   مكومت ها  ش ر  مذهبی دار ، به سبب جا با ور ز  گا ی 

  بود که اساطیر اسلامی و سامی، وارد فرهن  اررا ی ها بر ارکوششۀ رش  و توسعه پی اکرد و ها

هاا را   ا  اررا ی تلفیق رافتاه و گااهی آن  با عناصر اسطوره سامی ا اسطوره عناصر  تیجه، شود؛ در

اساطیر را در دروان ا ور  باا بساام ها    ار  رو، ترکیبی از از ار . است داده تحت تأثیر خود قرار

البتّاه بارا    . اسات  پارداز  او باوده   ز هرچیز،  اشی از توان بال  خیاال بینیم که بیش امختلف می

پیاامبران،   ؛رعنی ،رادآور شورم که او، ازمیان اساطیر سامی، تنها به اساطیر مربوط به فرهن  اسلامی

هاری که از اساطیر ساامی و  علای و آگاهی ۀاز گنجیناست  خوبی توا ستهو بها .است التفات داشته

ها و استفاده از خیال، رار  ، او را در تصوررساز العادهی داشته، بهره ببرد و ق رت تخیّ  فوقاررا 

 . است رسا  ه
 

 هاي اساطیر سامي و ايرانيروايت آگاهي عمیق از - - 

در دو اساطیر  سامی در کنار اطلّاع از روارات ملّای را  روارات از  شاعران فارسیآگاهی  عوام    

هاا   عر، و استقرار اسلام در ارران، داساتان  ۀپس از مال»ركی ارنكه، : ان خلاصه کردتومورد می

 ۀکاه، بخاش عاا     درگار ارا   ( 51: 9878جاوان،  اردلن )« .ها  سامیان آمیخته ش ملیّ ما با قصّه

ها و تحصیلات ادبی شاعران در روزگار ا ور ، بر اساس تفسیر، مطالب درنی و علوم قرآ ای   دا ش

مفسّران قرآن، در امر تفسایر باه شارح    . ها  قش مهایّ داشتبود و در پرداخت  به اسطورهو  قلی 

 گرفتن  و تع اد  از آ ان که، از تاارر  اسااطیر  اراران   ات  یز بهره میپرداخته و از اسرائیلیّرجال 

ساترش  ها  اسرائیلی و اررا ی رافته و باه شارح و گ  هاری بی  روارتزمی ، آگاهی داشتن ، شباهت
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ها  اساطیر  ارران با تفاسایر و قصا    گو ه ش  که روارتار . زد  هاری، دست میچنی  روارت

 . ا بیا و درگر اساطیر سامی تلفیق رافت

طب،  جاوم، رراضای و    ۀگیر  از معلومات خورش در دروان شعر  در زمینکنار بهره ا ور  در   

 .است یز غاف   بودهاساطیر سامی و اررا ی  از   گیرغیره، از بهره

 

 نژاد شاهان غزنوي و سلجوقي -9- 

شااهكار ساترگ مااسای فردوسای     با وجود خوارداشات    در روزگار مكومت ترکان در ارران،   

داد  ، امّا گاهی بزرگ، از سو  محاود غز و ، اساطیر ملیّ اررا ی هاچنان به میات خود ادامه می

. رافتنا  و قالب ج ر   در آثاار ادبای زماان، جلاوه مای      آمیختن  و در شك با اساطیر سامی درمی

امّا مكومت آ ان . کنن  ها، موفّق  ش    اساطیر خود را به فرهن  اررا ی واردبرخلاف عر، ،ترکان

 .است ر افتادهاز چن  جهت، بر  گرش شاعران به اسطوره، مؤثّ

هاا  آ چناا ی باه    غز وران، صاله و  ه ما ن   هدوست بود ترکانِ سلجوقی  ه چون ساما یان، شعر   

از ملازمات ، امّا هاچنان دراختیارداشت  شاعران و گردآوردن آ ان را در دربار. بخشی   شاعران می

ا از آ جا که، ق رت کاتر   سبت به گذشته داشتن ، چن ان خبر  از آن امّ. شارد  مكارا ی برمی

 .    آ ان  بودمنرفت و آم  شاعران و رضارت شكوه و جلال دربار  و

گشاوده و  درگردر چنی  فضاری است که شاعر، هاواره زبان به هجاو و با گوری از شااعران          

کشی ن جارگاه آ ان دارد تا هام باه  اوعی از کابودهااری کاه درباار روزگاار او در        سعی در پاری 

طلو،ِ موجاود،  تعررض، از اوضاع  ام ۀگو سنجش با دربارها  پیشی  دارد، عق ه بگشار  و هم به

 .شكوهِ کن 

از  ظارِ   ،ارنكاه  ؛سازدآشكار می ،ها  پیشی خوبی مسرت او را از دورهسیر در دروانِ ا ور ، به   

من   شعر ، چیز  کم ازشاعران گذشته   ارد، امّاا کاتار از آ اان، صاله و پااداش دررافات       توان
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  بارا  اثباات برتار  و وجاهات     و .شااارد اقبال مای کن  و به ار  سبب، خود را مغبون و کم می

-هاارش باه  شعر  و دا ش وسیع خورش، اساطیر گو اگون را با تاام جزئیاتِ داساتا ی در ساروده  

پرداز  و آگاهی عایاق از فناونِ   کن  که از ق رت بال  شعر  و خیالبرد تا به مخاطب، القاکارمی

( مطلاع )= از هاان بیت آغاازر   تا آ جا که گاهی . ا  برخوردار استها  اسطورهشعر  و روارت

 او،. دا  گشوده، گوری که سخ  درگر  جز وصف و ستارش  ایقصی ه، زبان به ستارش ما وح 

 :به ار  تفاوت بی  دربار غز وران و سلجوقیان در بزرگ اشت شاعران اشاره دارد ا ،در ضا  قطعه

 عنصري گر به شعر، ميي صيله يافيت   

 نیسيييت انيييدر زمانيييه، م ميييودي 

 

 ز ابنيياي عصيير،  برتييري اسييت   نييه 

 ورنه هرگوشه، صد چو عنصري اسيت 

 (291: 902 شفیعي كدكني، )          

 وضعیت نامطلوب جامعه -2- 

 ههاواره او را با  ،ها  موجودرابی به کاال مطلق و دور  از کابودها و کاستی یاز بشر به دست   

در  و گرارای ا ساان باشا    گاو  کااال  اس توا   پتارر  واقعی هرگز  ای. داردمیواساز  اسطوره

هااری بارا  جباران ارا      ، ا سان بیش از پیش درپی رافت  راه امطلو، و پراضطرا، جامعه شرارط

 .کابودهاست

ا   اان کاار   ا  بار  برا  لقااه در چنی  زما ه. استبودها ور  پر از آشو، و اضطرا،  ۀدور     

پاا    ،ت اجتاااعی ار   ارضارتی از وضعیّ. رس ارش  ایهکرد و پی است که شاعر به خواسته خم

ا   و در ها  کاملیا ، ا سانقهرما ان اسطوره. گشار ا  را به دام  شعر میها  اسطورهتشخصیّ

هاا   از چهاره  گیار  هبهار رو، شاعر تانّا  کاال مطلاو، را باا   از ار . رك ورژگی، در اوج کاال

 .کش ا  به  ظم میآرما یِ اسطوره

و  باه علّات   »:    ا ارد دست، شاعرا ی است که، توجّهی به ماورا  د یاا  ماادّ  ا ور  از آن     

 تاوان رومی استوار ، از  وع آ چه در اشعار  اصرخسرو، سناری و سیف فرغاا ی مای   فق ان پارگاه
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زمینای   ها  اودغ غه( 994: 9814شفیعی ک کنی،)« .باش در ، هرگز  توا سته به چیز  اراان داشته

برخاوردار اسات و    با وجود آ كه از بلاغتی قو ّ او ماره است و ار  امر، سبب ش ه که شعرو دون

. باشا   رود، امّا محتوا و مفهوم شعر ِ بسیار ضعیفی داشتهشاارمیركی از سه پیامبر شعر فارسی به

گار  باه   و ستارشاو، تنها سه قصی ه از م ح و توصیف ۀ برا   او ه، از بی  پا ص  و هفت قصی 

ا  در موارد درگر، تاام توان خود را صرف جلب رضارت ما وح  اوده تاا صاله  . استدور ما  ه

مال، تكلیف است؛ با ار دررافت  اار  و متیّ تا آ جا پیش رفته که در جاری خود را قُلتبان خوا  ه

 .   استها و شاعران درگر مشخّتشخصیّ

ا  را  یاز از جارگااه   ها  اساطوره تو شخصیّ اطیریم او متیّ اسبینپس، عجیب  یست که می      

هاا   اغاراق ۀ ماردست فقطباش ، آ ها داشتهۀآ كه اعتقاد و باور قلبی به هاتر آورده و بیخود پاری 

تلایحای و   ۀباا اساتفاد  ، بلكاه     ش هرها قا و ارزش چن ا ی برا  آناست  خورش ساخته ۀشاعرا 

ساخته و ساعی او، باه   ها  هر اسطوره را به شخ  ما وح، منحصر اام ورژگیت ،ها تاثیلی از آن

 یز، هرگز به  شهرچن   اادهار. استاررا ی و سامی، منجرگردر ه  ها  اساطیر اادساز  با سازه

شا ر   کاه باه    ۀ به سابب علاقا  ا ور   .رس ا  شاعرا ی چون سناری،  ایپا   اادها  اسطوره

لقاب دهنا  و متّای گااهی در      اسات کاه او را مكایم،   ، تاار  زراد  داشتهفلسفه و است لل دارد

 :استسرز ش و  كوهش شعر و شاعر ، دادِ سخ  داده

 انوري، بهرِ قبولِ عامّه چند از ننگِ شيعر 

 در كمالِ بوعلي، نقصانِ فردوسيي، نگير  

 

 گو، هرگز، مباشراهِ حكمت رو، قبولِ عامّه 

 گيز، مبياش  گو، هرنامههركجا آمد شفا، شه

 (2 2: 912 ،انوري)                          

 ا  سامی و اررا ی در شك  بسیار عرفای، گیر  ا ور  از عناصر اسطورهرس  که، بهرهمی  ظر به   

هاا  ملّای و درنای    تپست و سخیف است و متیّ گاهی ماا ومان را برتار و والتار از شخصایّ    

ا   ااچیز از مارحتااج ز ا گی، والتارر      راا جیفاه  له ماراه، صا  برشارده و بارا  دررافات ا ا     
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برا   او اه، اسااطیر افراسایا، و    . است   اده ا  بیش قرارمارها  را دستها  اسطوره شخصیتّ

 اامی   کرده و به سبب هم در ار  قطعه رادچون شرا،،  ،پستاسفن رار را برا  درخواست چیز  

ها  متناسب با معناری در کنار درگر  ام ۀنامه، تنها از شبكهملّی شا ۀچهر ،ما وح با اسفن رار کیا ی

گرفته تا به زرباری کلام خورش افزوده و خواهش دلش را به عرضِ ما وح برساا   و راا   آن بهره 

و  ساخ  باه   ۀ و پیراه  درر ( ع)کن ، از داستان روسفزما ی که از کسی پیراهنی درخواست می

راات هااا را از اوج و کاااال ق اساات بااه مضاایض مادّسااطورهبااا کاااال تأسااف، ا ،آوردمیااان ماای

 ( 92447/  407و   5 -4/ 833، هاان. )کشا   فرومی

 يوگفيييت افراسيييیاب وقيييت ش ييي 

 م سیاووشيييياناي چييييون دَبيييياده

 

 ندو سييه ميي  ،گيير بدسييت آوري از آن  

 سيير ، نييه تیييره چييون چييه بیييژن     

 (2 -2/  933همان، )                        
 

 اي ايراني و سامي تلفیق شده در ديوان انوريترين عناصر اسطورهشاخص - 

 (ع)اسكندر و خضر - - 

 ،ا چاون اررا یاان  اسات، امّا  اساطیر اررا ی هم شا ه  پسر فیلیپ و رو ا ی است که واردِ ر،اسكن »   

 «. جلاوه ب هنا   ،ا ا  کاه اساكن ر را اررا ای و از  سا  دارا     تابی   ، کوشی هط بیگا ه را بر ایتسلّ

و رومای ذکار شا ه و در متاون     ( ملعون)= جست  در متون پهلو  با صفت گُ( 023/  0: ها رشت)

ا  از  اژاد  زادهه ظامی، اصی  و شاا ۀ در اسكن ر ام ،کهاست؛ در مالیکار دا سته ش هاسلامی، زران

م در شعرفارسای  اا  ». اسات دها جاام دا کارهاا  بزرگای    ،کیا یان است که با دا ش و  سب خورش

 کاار  و اصا  و  ساب باه    رد  گی چون آ، میات، شاوکت و جالال، جهاا   اسكن ر را با مضامین

کاه،   رمزگاو گی رافتاه و از آ جاا   ۀ اد، رو ان  یاز، جنبا  ه در البتّ (905: 9833رامقی، ) «.ا   گرفته

ق توان او را در سایر و سالو  عارفا اه، موفّا    آ، ز  گا ی راه راب ، چن ان  ایۀ  توا سته به چشا

 .شارد

. دا نا  معاصر مای ( ع)بعضی او را با ابراهیم »پ ر آم ؛ عصر ظهور اسكن ر، عقار  گو اگو ی در    
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بعضی درگر  یز، ذوالقر ی  مذکور در قرآن را . ا  دا سته( ع)را عیسی( ع)بعضی او را پس از موسی

 (812: 9835 وصال،) «.ا   که ماالك د یا را در اختیارگرفتهاان اسكن ر رو ا ی برشارده

هاا  اراران معرّفای    مكومات و پادشااهی   ۀاسكن ر در کتا، بن هش ، برا  از  »ازسو  درگر،    

است که پس از کشته ش ن دارا، ار  سرزمی  را به  اود ک خا اری تقسایم  ااود و باا ظهاور       ش ه

 (95: 9814پناه،و  یكخارزابلی )« .ها برچی ه ش  و ارران ز  ه گردر اردشیر، ک خ اری

و جست و ا بارها به داستانِاست و بیست و پنج بار  ام اسكن ر را آورده، خود ا ور  در دروان     

کن  و را  و در قصار   به داستان اسكن ر و قوم رأجوج اشاره می. اشاره دارد ،و جو  آ، میات

 :رداشااسكن ر می تر از ت بیرِارزش ت بیر ما وح را برتر و با

 ت، هييزار افلاطييونكمینييه چيياكرِ حلميي

 

 كمینييه بنييدة فضييلت، هييزار اسييكندر    

 ( 2/ 32:  902 انوري، )                  

 ديگركشيید  ،خواجه بتدبیر و راي، سدّي

 

 سكندر شكست يأجوج بست، سدِ ۀرخن 

 (2 / 29: همان)                              

اشاره کرده و از  ظر جالال و شاكوه،    ،اسكن ر میات و آ، میوان هم در کنار  ام، چن  قطعه، به آ در   

 :است به هیچ گرفته ،دا سته و آ، میات را در برابر الطاف ما وح ،ما وح را برتر از اسكن ر

 هرزمان، سكندر زنده گردد، از تواضع گر

 

 درچاكرستسكنجاهت را  :كه گويد تو اينبا 

 (0/  19: همان)                                   

 كندزاري ميبی ،آب حیوان از وجود خويش  تو پاي اي خداوندي كه پیش لطف خاك

 ( /     : همان)                                 

و باه   قارارداده  ،ا  اسكن ر را در خا مت ما ح ماا وح   داستان اسطوره ،موارد، ا ور  ۀدر ها   

 و تاورات ) مقا سّ  کتاا،  در خضار  ا اساطوره  تشخصیّ .استاعتنا بودها  آن بیارزش اسطوره

 ،(ع)موسای  مضارت  زماان  در اسرائی بنی پیامبران از اسلامی روارات در امّا است،  امعلوم( ا جی 

 و گشات مای  سابز  گذاشات، می ق م هرجا به چون و بوده ملكان ب  تالیا او  ام». استش ه دا سته

 او، برخی، باور به. استش ه ی ه ام خضر ش ،می شكوفا و سبز مبارکش ق م به خشك، ها چو،

-مای  جااودان  و رابا  می آن، دست به سرا جام که بوده میاتآ،  وجو جست در اسكن ر هاراه

 ( 513: 98،ج9838طباطباری،) «.گردد
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 راهنااا،   اااد  خضر، اسلامی، عرفان در. است دررا در ش گانگم راهناا  و دررا موکّ  خضر،     

 اگر و بین می را خضر عارش، در باررك هرکس، فارس مردم فرهن  رد  .است کام  ا سان و پیر

 عامّاه،  فرهن  در خضر پرر   مضور ار   .شودمی برآورده بخواه ، او از چیز  و بشناس  را او

 هاراهای  داساتان  ازساوری، . اسات  مردم عاوم بی  در تصوّف و عرفان روح  فوذ و تأثیر سبب به

-شا ه  او عرفاا ی ۀ وجه سبب ،آم ه تفاسیر و قرآن در که  یز ضرخ باطنی تعلیم و موسی با خضر

 .است

 غزل در بار رك ؛کرده اشاره خضر  ام به دوبار خود، دروانِ در ار  دو اسطوره با تلفیق ا ور ،      

 راافت   بارا   اسكن ر و خضر هاراهی مورد در که باور  به مورد دو هر در و قطعه در درگر بار و

کن  در قطعه، برا  ما وح خود، آ، میات و جاودا گی آرزو می. است ظرداشته بوده، رارج میات آ،

ت اسكن ر را باا خضار، هاساان    و در غزل، با اشراف به جزئیات داستان اسكن ر و خضر، شخصیّ

صارفا   رس  که گوری، به ار  اسطوره باور قلبی   ارد و از ارا  داساتان،   امّا به  ظر می. استدا سته

 :دۀ ابزار  کرده تا مضاون شعرش را برکش  و معنا را در ظرف زرباری از واژگان، بگنجا  استفا

 اي پادشييا، سييكندر  يياني و خضيير، تييو

 

 اييين شييربتِ مباركييت، آب حیييات بيياد 

 (0/   2 : 912 انوري، )                 

 در ظلمييتِ نیيياز، بييه جهييدِ سييكندري 

 

 رسدخضرِ طرب به چشمۀ حیوان، نمي 

 ( /  01: همان)                         

 (ع)جمشید و سلیمان  - - 

 ,jam ,جام در متاون پهلاو    ». ا  اررا ای اسات   ام  خستی  پادشاه اسطوره« جم»را « جاشی »   

jamshid  به اوستاyima  و در سا سكررت  yama  هاا  اسااطیر هنا  و اررا ای     ترر  چهرهاز که

ها  مكومتش، سرما، بیاار ، مارگ  کن  و در سالر را کاخی بنا میاو در اساطیر ارران، وَ. باش  می

عباارتی، جشا   اوروز، جشا       باه . کن در آغاز بهار سلطنت خود را تج ر  می. و تارركی  یست

در آثار ادبی ما از  ظر شكوه و ق رت، ( 005 - 7: 9875بهار، ) «.پیروز  و فرما رواری کام  اوست

 .توان رافتیکاتر  ظیر  برا  جاشی  م
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، هفتص  سال بر زمی  پادشاهی کرد، بر دراو  او. جاشی  را برگزر  و به زمی  فرستاد اهورامزدا،»   

بیرون آوردن آه  از دل سن ، باافت  پارچاه،   . شاار داشتها  بیو پر  و ا سان مسلّط بود، گله

بوهاا  خاوش را باه     ساخت  گرمابه و بناها  بلن ، استخراج زر و سیم و گاوهر و باه کاارگرفت    

ا  فاراهم باود کاه بار اسااسِ      در زمان و ، دارو و پزشكی به ا ا ازه . مردمان روزگارش آموخت

. مرگای بار زمای  مااکم باود     مكومت او، سلامت و بای ۀ سال در دور روارات اساطیر  تا سیص 

 ۀار دسات او برا   خستی  بار، مردم را باه چها  . کردجاشی  با کشتی بی  شهرها و کشورها سفر می

 (951: 9833مولری،  سرور) «.وران تقسیم کردپیشهروما یان، جنگاوران، کشاورزان و 

خیالِ شاعران، صامب شكوه  ۀها  فارسی و در عرصجاشی ، هم در اساطیر و هم در سروده»     

اد ، چهارمی  پادشاه پیش  است که، جاشی  ،ش ه گفتهو  هش  و ق رت است و فراوان ب ان اشاره

به پادشاهی رسی  و  خستی  کسای اسات   ( ع) دو هزار و چهارص  و  وزده سال پس از هبوط آدم

 (  881: 9832ز جا ی، ) «.که آدا، و وسار  جنگی ساخت

 (ع) بای  داود فرز ا   تارر  کوچك و بیستای ، از پیامبران و پادشاهان بنی اسرائی ، (ع)سلیاان     

 در جا   و دراو  و فهای می را جا وران و میوا ات زباناو  آم ه، نقرآ در بار هف ه  امش، که است

 باد، که ا قالیچه را تخت و بود ش ه مك برآن الهی اعظم اسم که داشت ا گشتر . بود   خ متش

 .آوردمی او خبر برا   یز ه ه  ،بردمی هرجا به را آن

 گردد، شهوت درو اسیر اگر که است نسلیاا ما ن  ب ن، در عق  "کام  ا سان"در  سفی  ظرِ از»     

 شاود،  چیاره  دراو،  بار  بتوا   سلیاان اگر امّا. گیردمیخ متبه را سلیاان و  شین می تخت بر درو

 (473 - 473 از تلخی  با: 9833 ی،رامقّ) «.بكش  کار او از و سازد تب ر  فرشته به را او توا   می

 باا  جاشای   اماوالت  و پادشااهی  تشاابه  سبببه و تباهاشبه را جاشی  ارران، عوامِ از گروهی     

درگر، جاشای  را   موجودات و وج  ا س بر چیرگی و ق رت از ظر( ع)سلیاان پادشاهی و ز  گی

 راا  هازار  از بایش  زما ی، از ظر دو،ار » :مقیقت ار  است که امّا. پن ار  می( ع) بی سلیاان هاان



      
 

 
  

    

 هاي ايراني و سامي در ديوان انوري  بررسي تطبيقي اسطوره           80
 

 شاعر  در ،شخصایتّ  دو ارا   هاه،ار  با( 908: 9875 یان،ص رق)« .دار   فاصله باهم سال، هزارسه

 درا ه  بیشاتر  پنجم،ۀ س  شاعران شعر در هاا ی،آمیختگی و ار  ار . استش ه خلط باهم فارسی،

 ارا   هااه،  از بایش  ماافظ  و معازّ   سع ، مسعود خاقا ی، و رکات  اصرخسرو و رودکی شود؛می

 . ا  درآمیخته باهم را عناصر

مذهبی و  یز علاقۀ  -ها  ملیّت را گرارشترر  دلی  آمیختگی ار  دو شخصیّّتوان مهمشار  ب      

از ارا    ،را( ع) ست؛ رعنی از سوری سلیاان شاعران به پیو   تارر  ملیّ ارران با فرهن  اسلامی دا

ا ا  و از  داشاته است، دوسات مای   جهت که  امش در قرآن آم ه و پادشاه و پیامبر ق رتان   بوده

پادشاه اررا ی، که عار دراز  داشته و دورۀ مكومتش سرشاار از قا رت،    ،سو  درگر، به جاشی 

ا  ، به ار  سبب ار  دو را در ذها  و ضاایر خاود ركای     است، علاقه داشتهآرامش و آسارش بوده

 . ا  ا گاشته و در اشعار خود ا عكاس داده

 داساتان  جزئیاات  از شاعر   هاا  قالاب  رِدرگا  از بایش  قصاار ،  در وراژه  باه  دروان، در ا ور    

 برخیاا،  با   آصاف متّای  . استدا سته ركی را تشخصیّ دو ار  جسته، سود جاشی  و( ع)سلیاان

 جاشی  وزررکه از مظاهر شكوه و عظات سلیاان است،  یز  را( ع)سلیااندا ش  و پرفاض   وزرر

 سلیاان با ارتباط در آ چه ورژه هب و سامی فرهن  اساطیر  عناصر از که کوشی ه» :و است پن اشته

و جاشای ،  ( ع)هاا یِ سلیاان باور به ار  با ا ور ( 41: 9814 ک کنی، شفیعی)« .سودجور  است،

 عناصار  تااام  از و سااخته  م رحه ار  محا  را 945 ۀقصی  از بلن ، ابیاتی کرده، وصف را ما وح

 خوا ا ه  "راستی  سلیاان" را او و تهسودجس فیروزشاه، ما وح، ها برتر  وصف در داستان، ار 

 فرماان  باه  را طیاور  و وموش و باد و کنن می خ مت او، به بهشتی مورران دد، و درو جا  به که

. اسات  ماراه  ا ا    و مقیر ملخی، پا  چون مِلكش دربرابر امیران، درگر مِلك و درآورده خورش

 متعا ّد  شاعر   عل  با است،دا سته اانسلی را شاه آن، در که را خود  خست ادّعا  هم گو ه،ب ر 

 مخاطباان  رخ به را، خود دقیق اطّلاعات داستان، ار  از هاریگوشه  اارا  ن با هم و ساخته استوار

 :    است ار ، قصی ه آن مطلع. استبخشی ه قصی ه به درو ی معناری  ظم ازسو  درگر، و کشا  ه
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 كييو آصييف جييبي گييو بیييا و ببييین   

 

 سيييييتینبرتخيييييت، سيييييلیمان را 

 ( / 22 : 902 انوري، )                 

 و ماا وح خاود رافتاه و او را در چااره    ( ع)هاری بی  سالیاان ا  درگر  یز، ما ن گیدر قصی ه    

را به عق  و ت بیر او،  سابت  ( ع) امی ه و خواصّ خاتمِ ا گشتر  سلیاان " سلیاان دوم" ا  رشی،

 :است داده

 مان دومآنكه در انگشيت تيدبیر، سيلی   

 

 هاي صوابش را، خواصّ خات ب استمشورت 

 (99/1: همان)                               

تلایحی از ار  مضاون، که اه  سنتّ، ا گشتر  را در دست چپ و شیعه ۀ در جاری، با استفاد     

دارد و  برخیاا چشای  یز به ارزش و مقاام جام و شاكوه آصاف      ۀکنن ، گوشدر دست راست می

ركی از قصار    ۀجم، برا  شررط و خاتم( ع)و زرباری را با اشاره به ا گشتر  سلیاان  ضاون  وم

 :سازدخود برمی

 آصييييف ۀتييييو، خانيييي نِیميييييدر 

 

 تيييو، خييياتبِ جيييب بييياد   سيييارِيدر  

 (399 /  19: همان)                         

 هاان با را اسطوره ار  عناصرۀ ها و  ش ه راد جم، جام از ا ور  دروان سراسر در هاه،ار  با      

 ا گشاتر   باه  را خاود  سخ  منطق آن، در که بیتی جز به است، ررخته م ح قالب در اصلی معنا 

 پاراه بای  و اثار بی افتراهارشان که کرده ما ن ه پر  و درو به را، سخنش بر گیرانوخرده( ع)سلیاان

 :است

                                                      

تي كه مشتمل بر دعاي ممدوح باشد، ختب كنند، اين قسمت را شيريطه  رسب شعرا، اين است كه قصايد مدحیه را به ابیا»: شريطه - 

شريطه، معمولاً به صورت دعاي تأبید؛ يعني متضمنّ معني دوام و همیشيگي  . اندگفتهنامند و ادباي قديب، آن را مقاطع قصیده ميمي

چون دعاي تأبید به گونيۀ شيرو و تعلیيق گفتيه      و« .تا آسمان برپاست، كا  دولت تو برپاي باد»: به اين طور كه مثلاً بگويند. است

 (    -9  : 919 همايي، )« .اندشود، آن را شريطه نامیده مي

 

 خاتب حجّت، در انگشت سلیمانِ سيخن 

 

 بدو، درگیرد از دييو و پيري   افترا كردن 

 (22/ 09 : همان)                          
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 شاعرش  باه  بخشیتشخّ  عام  و توا    وآور می داستان، ار  از ا ور  گیر بهره در آ چه     

  سابت  در و قطعاه  و قصای ه  ساختار ک ّ در داستان ار ۀ جا ب هاه و پرر   مضور قلا ادگردد،

. ا ا   شا ه  روارات   اااد  صورت به او، اشعار در( ع)سلیاان داستان ها سازه. است غزل در کاتر

  ام و کن  ما ن ه( ع)سلیاان به را ما وح  که کوشی ه  ظیر مراعات و استعاره تشبیه، ا واع با ا ور 

 و عناصار  تااام  قصی ه، دو درطی. است کرده ذکر داستان، عناصر درگر از بیش را برخیا ب  آصف

 بار  افازون  کاه  جسته را هاریما ن گی ما وح و او بی  و ذکر اوده را( ع)سلیاانۀ طوراس جزئیات

 را خورش اسلامی و سامی اساطیر ِ دا ش هم و کرده ساختارمن  را قصی ه هم مخاطب،  ظر جلب

 .است گر ستارش درراستا  صرفا  داستان، ار  از ا ور  گیر بهره البتّه. است اارا  ه

  کاه عناصار   آرا پرداز، چنی  برمی در دروان ار  شاعر م رحه لیّ به بازتا، ار  اساطیر گاه ک از   

 کشن  و بیشاترِ را به دوش می( 039: 9835فتومی، )« ا  رشه ۀ قش آرارن ه و تقرررکنن »: اساطیر 

 .بن رابه را مستارٌمنه تنزّل میمشبهٌ ۀاز  ظر سنجش جارگاه بلاغی تا مرتب ،ها  اساطیر  هم ام
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 گیرينتیجه

 از تاثیلای  و تلایحای ۀ اساتفاد  باا  و  رسا  کاه  با  گاهی تحقیقی به اشعار ا ور ، به  ظر می     

هاا   آ كه باور قلبی به هاۀ آنبی ،ها آندر مقام ترکیب و تلفیق اررا ی و سامی،  هاگون  هااسطوره

 و  ااوده  محا ود و منحصار    وح،ماا  شاخ ِ  باه  تنهاا  را اساطوره  هار  ها ورژگیباش ،  داشته

 و کشا  هفرو مادرتّ مضیض به ق است اوجِ از را هااسطوره شاعر ، استع اد هاهآن با شوربختا ه

 هاا  است و ساازه خود را به  اارش گذاشتهۀ د یا  کوچك و بست ،ا پس ار  تصاورر اسطوره در

 باه  م می و مقیر و مضامی   اچیز معا ی انبی برا  ا  ،متعالی معا ی ا تقال به قادر که را اساطیر 

 هساتن ،  ادبیّاات  عناصار  ترر کام  و ما  گارترر  از ا اسطوره ها است؛ چراکه، سازه گرفتهکار

 و درما ّ  ا اور   برا  هاسازه ار  امّا. تاررخی هم ا  ،رواری هم  اادر ؛ هم ا  ،استعار  هم چون

فرجاام ساخ ،   . سات اما ا ه  باقی صِرف مادّ  ۀمارکم امور و ما وح توصیف برا  بهمشبّهٌۀ ا  از

 خاود،  شاعر   و آراست  کلام تزری  و پرداز واژگان برا  بیشتر اساطیر، ار  به او ارنكه، پرداخت 

 .استبوده
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